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 چکیده

ش معرفت یکی از مباحث بنیادین در غزلیات فیض کاشانی، مقولۀ زیبایی است. فیض، با نگرش هستی شناسانه، زیبایی را امری بیرونی و عینی و با نگر

موجبات انگیزش درونی سالکِ طالب را برای رسیدن شناسانه، زیبایی را امری درونی و ذهنی می داند که منبع و منشأ آن ها زیبایی خداوند می باشد که 

یری است در به جمال الهی فراهم می سازد. این مقاله به روش تحلیلی به واکاوی و تبیین مقولۀ زیبایی در غزلیات ناب فیض کاشانی می پردازد و نیز س

شأ زیبایی، انواع زیبایی و ... با این برآیند که سالکِ طالب باید از کند و کاوهای کشف و شهودی این عارفِ واصلِ جمالِ الهی دربارۀ تعریف زیبایی، من

ه با زیبایی مظاهر جمال و زیبایی های ظاهری و مجازی عبور کند و از آن برای رسیدن به زیبایی حقیقی و شهودِ جمالِ شاهد مقصود پلی بسازد تا آن گا

ود می آید و نه از میان می رود، و آن زیبایی مطلق خداوندی است که آیینۀ دل به تمام و شگفت آوری روبرو شود که پاینده و جاودانه است، نه به وج

 کمال آن را نشان می دهد.

 ، مکاشفه، دل یجمال اله ،ییبایز ،یکاشان ضیف کلیدواژه:
 

 مقدمه

ر و اندیشۀ مقولۀ زیبایی یکی از مباحث دیرین، پردامنه و پر جاذبه است که توسط فیلسوفان یونان باستان، خصوصاً افلاطون و فلوطین وارد دنیای تفک

ای اسلام و اندیشۀ فلسفی شد؛ اما از یونان باستان نیز فراتر رفت و از طریق فیلسوفان اسلامی، هم چون: ابن سینا، ملاصدرا، شیخ اشراق و ... به دنی

حتی در بین  اسلامی وارد شد و تأثیر خود را بر صنوف گوناگون اندیشه و جهان بینی اسلامی و ایرانی به جای گذاشت و مایۀ تشتتّ آرای فلاسفه گردید.

پژوهشی مستقل دارد. البته همگی زیبایی شناسان کلاسیک، هم چون: کانت، هگل، ادموند برک و ... نیز یکی از مباحث رایج بوده که جای بررسی در 

این سئوالی است که دیگر فقط به تاریخ زیبایی شناسی مربوط می شود. امروزه نمی »اذعان دارند که نمی توان تعریفی جامع و مانع از زیبایی ارائه کرد و

نی؛خصوصاً مکتب جمال پرستی، تحت تأثیر آرای از طرف دیگر مکاتب عرفا (54: 1375)احمدی، « توان تعریفی نهایی و قطعی از زیبایی ارائه کرد.

زیبایی طلبی فطری فلسفی، با سائقۀ ذوق و کشف به تلطیفِ مقولۀ زیبایی پرداخته اند و نظریات سازنده ای را ابراز کرده اند. از این رو، مقولۀ زیبایی و 

بدون مراجعه به مسائلی چون »ه و ذوق در ارتباط است و کسی که انسان، یکی از مباحث عمده در عرفان اسلامی است که با مسائلی چون عشق، مکاشف

دی را ذوق، تهذیب، مجد و عظمت، لطافت و ظرافت، موشکافی ، ژرفایی و عاشقانه، در پی تشریح عقیدۀ زیبایی است، ادراکی از طبیعت و عملکرد نقا

بنابراین عارفان با بهره گیری از آموزه های قرآنی و  (11: 1385مکاران، )هاسپرز و ه« پیش روی ما می گذارد که چندان منسجم و قابل اعتماد نیست.

و هم چنین بر اساس کشف و شهود خود، عقیده دارند زیبایی هر چه باشد و هر « انِّ اللهَ جمیلُ و یحٌبّ الجمال»فلسفی و با استناد به حدیث نبوی : 

است و از حقیقت جدا نیست و هم چنین دارای مراتب مختلف است. یا به قول حکما، مقولِ تعریفی داشته باشد، قدر متیقنّ این است که امری وجودی 

چنان ذو به تشکیک است؛یعنی از مرتبۀ محسوسات آغاز می شود و به مراتب عالیه و زیبایی های معقول می رسد و در مرتبۀ زیبایی های معقول نیز هم 

 سد که همۀ زیبایی های جهان از او می تراود. مولوی این حقیقت را این گونه بیان می کند:مراتب است تا این که به زیبایی مطلق هستی می ر

 

ـــه ــی جـٌـرعـ ــر ی ــی ب ــه زآن ریخت ـــام خفٌی  جـ
                                                              

 الکــــــرام کـــأس مـــن خـــاک، زمـــین بـــر 
 



 ... ییبایمقوله ز لیو همکاران، تحل ی، پورموس1399 زیی، پا23، شماره 16دوره ،یفارس اتیمجله ادب
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ــت ــر هس ــف ب ــه از رخ و زل ـــان اش جرع  نشـــ
                                                              

 آن از لـیسنــــــد همــــی  شــــاهان  را خــــاک  
 

ــه ــاک جرع ــز خ ـــون چــون آمی ـــد مجنـ  کـــنـ
                                                              

 کنـــد  چـــون خـــــود او صـــاف تـــا را تـــو مـــر 
 

ـــشِ هرکســی ـــوخی پــیـ ـــامه کلـ  چـــاک جــ
                                                              

ــان  ــوخ کـ ـــن از کلـ ــد حسـ ـــرعه آمـ ــاک جـ  نـ
 

ــر یــی جرعــه ـــل و خـــــورشید و مــاه ب  حـــمـ
                                                              

ــه  ــی جرعـ ــر یـ ــرش بـ ــیّ و عـ ــل و کرسـ  ....زحٌَـ
 

ـــرعه ـــی جـــ ــر یـــ ـــوبانِ روی بـ ـــطاف خـــ  لـِــ

                                                            

ــا  ــه تــــ ــد چگونــــ ـــاف راواقِ آن باشــــ  .....صـــــــ

 
 (372-5/377: 1363 ،ی)مولو

 

با  ای کلیدی کهواژه ه با این پیش درآمد و تقریب ذهن مخاطب به موضوع پژوهش، و با بررسی دیوان غزلیات فیض کاشانی در می یابیم که یکی از

ژۀ حسن و یدفیض بر وار و تأکبسامد قابل توجهی در دیوان او تکرار می شود، واژۀ حسن و جمال است که معادل کلمۀ زیبایی فارسی می باشد. این تکرا

ز جماد و افرینش الم آر این عجمال، بیان گر اهمیتّ مکاشفات او دربارۀ مقولۀ زیبایی در سیر سالکِ طالب به سوی جمال الهی می باشد که هر چیزی د

 ست:ان زیبایی اسیدن بدنبات و حیوان گرفته تا انسان، بهره ای از آن زیبایی راستین و حقیقی دارد و به طور خودآگاه و ناخودآگاه خواهان ر

 

ــدیگو ــ: از ان ـــو    نی ــخن گ ــد س ــا چن  ییو آن ت
                                                              

ــباشــد، زآن رو کــه درزان رو کــه در آن    باشـــد نی
 

 ــ ــه م  ــ یگ ــه م ــرم آن را، گ ــرم ا ینگ ــنگ  را ـنی
                                                              

 باشـــد  نی ـچون جلوه گه حسـنش گـه آن و گـه ا    
 

 (114: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

 روش و هدف تحقیق
ای فیلسوفان و تکیه بر آر ای و با فیض کاشانی به روش تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانهما در این مقاله برآنیم که مقولۀ زیبایی را در غزلیات 

؛ هم چنین غافل نشوند ی آفرینعارفان بررسی کنیم؛ با این هدف که انسان ها ضمن بهره مندی از زیبایی و مظاهر جمال الهی در عالم آفرینش از زیبای

 .حسن صورت را به حسن سیرت بدل کنند تا تجلیّ گاه زیبایی خداوند باشددر راه رسیدن به جمال شاهد مقصود، 

 

 پرسش های تحقیق
 این مقاله تلاش دارد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:

 زیبایی چیست  منشأ زیبایی کجاست  انواع زیبایی کدام اند  شرایط مشاهدۀ زیبایی در چیست  و ...
 

 پیشینۀ تحقیق

تألیف « اشانیزلیات فیض کایی در غتحلیل مقولۀ زیب»دربارۀ پیشینۀ این تحقیق باید گفت با توجهّ به بررسی های انجام شده ، مقاله ای مستقل با عنوان 

ال اه یزد به سگفی در دانشتوسط جعفر یوس« نقد و تحلیل غزل های فیض کاشانی » نشده است؛ اما پایان نامه یی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان 

فیض و  ، عرفان و فیض و به راهنمایی دکتر محمدحسین دهقانی فیروزآبادی به رشته تحریر درآمده است . نویسنده در مدخل هایی هم چون : 1391

بررسی  ایان نامه بهپدر بلکه  معرفتی غزلیات فیض ، هم چون : عشق ، زیبایی، درد ، لذت ، حجاب و ... نمی پردازد ؛ –تصوف به مباحث بنیادین فکری 

قاله ای با عنوان ت عرفانی، مۀ ادبیاآرایه ها ، موسیقی بیرونی و کناری و درونی، اقسام قافیه و ردیف ، مختصات آوایی و نحوی و ... می پردازد . در حوز

 ارسی )ادب وفژوهی ادب پدر فصل نامۀ نثر توسط بهجت السادات حجازی « مطالعه تطبیقی زیبایی شناسی در اندیشه مولانا و بعضی نظریه پردازان»

م نخست به دنبال تعریف زیبایی ( به چاپ رسیده است که نویسنده در گا26)پیاپی  29، دوره جدید، شماره 1390زبان( دانشگاه شهید باهنر کرمان، بهار 

لۀ زیبایی ه تحلیل مقوب« ینیت گراع»و « فاعلیت گرا»ی شناختی از نظر گاه سقراط، افلاطون، مولانا و کانت است. آنگاه بر اساس دو نظریۀ متفاوت زیبای

 می پردازد. 
 

 



... زیباییتحلیل مقوله ، پورموسی و همکاران ،1399 پاییز، 23، شماره 61فارسی، دوره مجله ادبیات  
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 تعریف زیبایی
یان فیلسوفان ته اند. از مسیار گفیکی از غامض ترین و پیچیده ترین مسأله در باب زیبایی، تعریف آن است. دربارۀ این که زیبایی چیست و چه تعریفی دارد، سخنان ب

ناگونش زیبایی را از  کالمه های گوارها در مب»و فلوطین، و از میان فیلسوفان معاصر، کانت به صورت متمرکز بدان در آمدند. به طور مثال، افلاطون، یونان باستان، افلاطون 

یدی چنان معضل کل تعریف زیبایی وبررسی کرد. اما این نکته نیز مهم است که جدا از این داوری کارکرد گرا، از نظر افلاطون، ادراک  (Chresimon)دیدگاه سودمندی 

)احمدی، « ثر هنری است.اکته ها است که هرگاه رازش گشوده شود، امکان فهم نکته های بسیاری در گسترۀ آفرینندگی و تولید انسانی فراهم می آید، و یکی از این ن

؛ 237: 9، ج1343 ؛ دهخدا،219: 4، ج1376و خوبی آمده است. )گوهرین، ن، جمال، نیکویی هم معنا با حساما در اکثر کتب عرفانی، مفهوم زیبایی، (55-54: 1375

ست که حسن و جمال الهی عبارت از جمعیت کمالات اسماء و صفات است که لازمۀ ذات الهی ا»لاح عرفا ( و در اصط15-16: 1359؛ غزالی، 145: 1426روزبهان بقلی،

ظهر د، ذات نیز مت می شوحسن و جمال، ذات با کمال آن حضرت است؛ زیرا که چنان چه صفات مظهر ذا تسخیر اشیای متفرقه به این جمعیت کرده شده و مظهر این

ه ه نخست، عقیددارد. در دیدگا حال با بررسی غزلیات فیض کاشانی می توان دریافت که دو دیدگاه معرفتی دربارۀ تعریف زیبایی (494: 1383)لاهیجی ، « صفات است.

شاید به  ف و لغزان، ونرم و صا زیبایی هم چیزی است» لات بدیهی و فطری است و از فرط روشنی و بداهت به کمند تعریف در نمی آید ؛ گویی دارد که زیبایی از مقو

امری ذهنی و  جودی است و نهامری و» ( به دیگر سخن، چون زیبایی از حقیقت جدا نیست و 155: 1، ج1337افلاطون، «)همین علت از ما می گریزد و پنهان می شود.

یبایی را به مرحلۀ ز( بنابراین نمی توان 26: 1384)پازوکی، « عالم نور وجود می یابد و از طرف دیگر، حسن حق ظاهر می شود.با تجلی حق از مقام کنز مخفی،

 محسوسات کشاند و از آن تعریفی ارائه کرد: 

 

 کــه نگنجــد بــه عبــــارت یآن حســــن و جمــال
                                                              

 چـه تـوان کــرد     د،یمـر آن را چـو نشـا    دهی ـد نیا 
 

 (149: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

ین رو، عقیده دارد ه دهد. از ایی ارائفیض در دیدگاه دیگر خود به تعریف زیبایی، با توجه به حالات درونی و مکاشفه های عرفانی، سعی دارد تعریفی از زیبا

یبایی ، زادراک » را ست ؛ زیتعبیر و تعریف زیبایی اختلاف بسیار و بلکه بی شمار است؛ ولی در احساس و ادراک زیبایی، هیچ اختلافی نی هر چند در

ری، )جعف« اثبات کند. ز آن راامری شهودی است و انسان نمی تواند با قضایای ریاضی و منطقی، دریافت درونی خود از زیبایی و نشاط و انبساط حاصل ا

ه است و یرد؛کمال خواار نمی گ( بنابراین فیض بر اساس شهود و دریافت خود، زیبایی راستین و حقیقی را زیبایی می داند که در معرض زوال قر8: 1373

که مرحلۀ  می شود، لهیمطلق ا بر مقدار زیبایی آن افزوده می شود و باعث سوز جان و حرکتِ تن می شود تا سالکِ طالب، خواهان دیدار زیبایی و جمال

 لذتّ اندر لذتّ است:

 

ـــد ز دوران ســپهر   آن نباشــد حســن کــان کاهــ
                                                              

 کــمـــال  یبـه هـر روز   دی ـحسن آن باشد کـه افزا  
 

ـــردد روا یآن نباشــد حســن کــزو ـــام دل گ  کــ
                                                              

 ـ زدی ـحسن آن باشد که خـون از دل بر    قــتــال  یب
 

 ـ      ری ـنظ یحسن آن باشد کـه جـان هـا را بسـوزد ب
                                                              

 حسن آن باشد که تـن هـا را گـــدازد زانــفعـــال    
 

 (242: 1372)فیض کاشانی، 

 

 منشأ زیبایی
ی موان و جاری رصنوعاتش ممنشأ و منبع زیبایی دو دیدگاه معرفتی دارد. در دیدگاه نخست، زیبایی و حسن پروردگار را در کل فیض کاشانی دربارۀ 

هفته شده یت و نشانی نآسرآغاز نقطه ای است که آن چیز را با زیبایی مطلق، پیوند می دهد. در صنع و آفرینش موجودات، بیند. جلوه و نمود هر چیزی،

کونّات مموجودات و  ی داندکهزیبایی نشان دهندۀ آن است. لذا منشأ همۀ زیبایی های موجود در این جهان را تجلی و سایه زیبایی حق تعالی ماست که 

 عالم آفرینش به اندازۀ استعداد و قابلیت برخورداری از زیبایی راستین، آن را می نمایانند:

 

 ـضی ـاوســت ف  یو خـوب  ییبـا یمنبع هر لطف و ز
                                                              

 مشتغــــل کــــتایاز دو عــالم شــو بــه آن معشــوق  
 

 (242)همان: 
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 :دیگو یم زین یمولو

 

 دهـــر  زانیو فتنـــه انگــ ـ  وسـفان ی یچهــره ها
                                                              

 ییبــایحــســـن او دارنــــد هــــر ز یـــــیاز گــدا 
 

 (2807: 1378 ،ی)مولو   

 

د به ذات مان خویازمینه غایی  کانت با بهره گیری از پیش آگاهی کمال و تعالی،»این نگرش فیض به منشأ زیبایی با نظریۀ کانت برابری می کند؛ زیرا 

: 1385کاران، هاسپرز و هم« )ازد.است که تجربۀ زیبایی شناختی می تواند منتقل س باریتعالی را  استخراج می کند و این امر در نظر او مهم ترین ارزشی

صیت عشق حسن از خا» رد؛ زیرافیض کاشانی در دیدگاه دیگر خود، دربارۀ منشأ زیبایی، تمرکز بر رابطۀ دو گانه و لازم و ملزومی حسن و عشق دا (111

گر حسن و عشق، یکی از ( از طرف دی133: 1426)بقلی شیرازی، « الک به سوی خداوند تعالی.در عاشق است که آشکار نمی شود مگر در نهایت سیر س

یض کاشانی ز این رو، فادارد.  برجسته ترین مفاهیم عرفان اسلامی است که ارتباطی عمیق و تنگاتنگ با مفهوم تجلی جمال الهی در مرآت اکوان و عوالم

ق، بِ جمال مطلالکِ طالرا ترجمان مدارج هستی شناختی و معرفت شناختی می داند که در سیر صعودی سبر اساس مبانی معرفتی خود، عشق و زیبایی 

 مکمل هم اند و یکی از دیگری به وجود می آید:

 

 حسن گشت دایاز عشق پگشت عشق، دایحسن پاز
                                                              

 مـن  دهی ـتـو، از عشـق هـم ناز    دهی ـاز حسن اگـر ناز  
 

 (307: 1372)فیض کاشانی، 

 

 حافظ نیز قریب به این مضمون می گوید:

 

ــ ـ ـــنت زتجلـّـ ـــو حســـ  دم زد یدر ازل پــرتـــ
                                                              

 شــد و آتــش بــه همــه عــالـــم زد ــــدایعــــشق پ 
 

 (386: 1384)حافظ، 

 

 زیباییانواع 
یبایی زقیقی. فیض، طنی و حبا بررسی غزلیات فیض کاشانی در می یابیم که زیبایی را به دو نوع تقسیم می کند: زیبایی ظاهری و مجازی، زیبایی با

بلیت بهره عداد و قاستر حسب ابظاهری و مجازی را نفی نمی کند و آن را مربوط به تجلی زیبایی حقیقی می داند که در مظاهر اشیاء از ذره تا کهکشان 

مرکز بر نشانه های بیشتر با ت بیند و مندی آنان از زیبایی حقیقی وجود دارد. اما در ارتباط با انسان، زیبایی ظاهری و مجازی را در آیینۀ جمال خوبان می

ر دارند یا ودی که در بسیز برای نشکل و رنگ را »زیبایی ظاهری آدمی، هم چون: رنگِ رو و ابرو و خال و خط و ... از آن سخن می گوید که اکثریت افراد 

ن که لذت و منفعت نابود آ( حال 300: 1، ج1337)افلاطون، « لذتی که از دیدن آنها به ما دست می دهد، یا به سبب هر دو خاصیت، زیبا می دانند.

 قیقی برسد:یبایی حزیبایی مجازی عبور کند تا به شدنی هستند. بنابراین، زیبایی ظاهری و مجازی، شایستۀ دل بستن نیست. انسان باید از ز

 

 عقـل را در عشــق بــاخت    یعاشق حسـن مجـاز  
                                                              

 مـــاند  وانـه ید نیاو چن ـ قـت یحق یحسن شد سـو  
 

 (156: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

ست؛ زیرا عالی قائل اساطت و تبخداوند می داند و برای این نوع  زیبایی، اوصافی هم چون: وحدت، در نقطۀ مقابل، زیبایی باطنی و حقیقی را عین ذات 

وت ر عوالم جبربشراق آن ازیبایی، نوری قدسی است که از جمال الهی فائض و ساری در موجودات علوی و سفلی و ظاهری و باطنی بوده، نخستین »این 

( از این رو 88: 1362غانی، فر« ) گر موجودات و اجسام و عالم طبیعت و انواع و اجناس آن تابیده می شود.و ملکوت و نفوس انسانی است؛ سپس بر دی

یبایی حقیقی ر حالی که زدی رود، فیض، تمرکز بر زیبایی مجازی و ظاهری را مایه فریبندگی و غفلت از زیبایی حقیقی می داند که رو به افول و نابودی م

 :و راه ندارداجاودانه توصیف می کند که روز به روز بر کمال زیبایی او افزوده می شود و زوال و نابودی در دل و  را مایۀ آرامش

 

 یافــکنـــده ا  لیبر هــر جـــم   یاز جمالت پرتو
                                                              

 صـاحب جمـال   یبـرد هـر جـانب    یسبب دل م نیز 
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 ریدل پـذ  رتیو حسن س ـ بیحسن صورت دل فر
                                                              

 آن در کاهـــش و در انــتقــــال   نـده، یبـود پا  نیا 
 

 (242: 1372)فیض کاشانی، 

 

 زیبایی محسوس و مجازی، پلی به سوی زیبایی معقول و حقیقی
ن در برابر میر انسایک لطیفۀ نهانی و مقولۀ معرفت شناختی است که زادۀ ذهن و ضگروهی از متفکران و اندیشمندان معتقدند زیبایی و حسن، 

احساسی لذت  ه مترادف باست؛ بلکمحسوسات می باشد. از این رو، تنها بعُد نظری دارد. مطابق این دیدگاه، زیبایی امری عینی و واقعی در عالم خارج نی

وط به ین احساس منریافت است. از آنجا که این دیدگاه، زیبایی را احساس می داند، مدعی است دبخش است؛ یعنی مربوط به احساس و عاطفه انسانی ا

ک مقوله یبایی و حسن قدند زیفعالیت ذوق انسان  است. از جمله قائلان این دیدگاه می توان به کانت و هیوم اشاره کرد. در نقطۀ مقابل، گروهی معت

عد نظر و ر دو بُدذهن و درون انسان و احساسات او محدود نمی شود؛ بلکه حقیقتی خارجی است که  معرفت شناختی و هستی شناختی است که به

فت ناختی و معرهستی ش عمل، توأمان، مطرح می شود. در سنت عرفانی، عارفان قائل به رویکرد دوم هستند و زیبایی را حقیقتی عینی در دو ساحت

وس قی حق در دو أله تجلمقام یک عارف، با سائقۀ ذوق و کشف، مفهوم زیبایی و حسن را بر اساس مس شناختی می دانند. از این رو فیض کاشانی در

در  حضرت حق را لی جمالنزول و صعود مطرح می کند و از مناقشات خم اندر خم و کارافزای حکیمانه پرهیز می کند. بدین ترتیب در قوس نزول، تج

 :لق الهی شودجمال مط عنصر عشق را بدان زیبایی در می آمیزد و آن را می پروراند تا واسطۀ دیدارچهرۀ زیبارویان می بیند و در قوس صعود، 

 

ــان ب  ـزدانیــجمــــال  نــدیعــــارف زحســن خوب
                                                              

ــا کــــنیلــ  ــه عشــق صــورت، پ  نظــر نـبنـــدد یب
 

 (122)همان: 

 

 این مضمون می گوید:مولوی نیز قریب به 

 

ـــانیخـــوبـــرو ـــیآ ــــ ـــوب ۀـــنـــ  او یّخــــ
                                                              

ـــق ا  ـــانیعـــشــ ـــ ــشـ ـــسِ مطلــوبـ  او یّعکــ
 

ــه اصــل خــود رود ا  ــم ب ــه ـــال نی ـــدّ و خــ  خـ
                                                              

ـــاًیدا  ـــ ـــمــ ـــد خـــ یدر آب کــ ــمــانــ  ـال ی
 

 (3181-6/3182: 1363 ،ی)مولو

 

سمانی یبایی های جقتی که زوآدمی »بنابراین فیض کاشانی، ارزش حقیقی آدمی را در این می داند که از زیبایی های محسوس و مجازی عبور کند؛ زیرا 

« ه ای از آنند.ه آن ها سایکزی آورد به این که همۀ آنها سایه و تصویری بیش نیستند، روی در آن چیرا می بیند نباید به آنها دل بسپارد، بلکه با آگاهی 

 خداوندی: ( پس باید انسان از زیبایی مجازی و محسوس، پلی بسازد برای رسیدن به زیبایی حقیقی و جمال مطلق120: 1366)فلوطین، 

 

 ـــدم یآ یخـدا  ــــاد ی ـــدم،یحسن چو رو نمـــا
                                                              

 یـــت یطلـبم هدا  یاز مجـاز م ـ  قتیحقـــ ـ یســو 
 

 (404: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

 دل بارگاه زیبایی

رفان در نگاه رو عا ز اینکند. ا در بین موجودات عالم آفرینش، هیچ موجودی به اندازۀ انسانِ واصل به حق نمی تواند زیبایی و جمال خداوندی را منعکس

 کلی، انسان را معدن زیبایی و کانون همۀ زیبایی های هستی می دانند:

 

 یو کـــانِ هـر خوشــ ـ   یّتو خــــوش و خوبـــ ـ 
                                                              

  یتـــو چـــــرا خــــود منـــّــتِ بـاده کــشــ ـ     
 

ـــر   ـــت بـ ــاجِ کـَـرمـــنــاسـ ـــرتت ـــرق ســ  فــ
                                                              

 بــــــــرت ـــــزیآو ـــنــــاک،یطــــــوق اعَـطـَــ 
 

 (3573-5/3574: 1363 ،ی)مولو
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معرفی می  بایی خداوندیافت زیحال با نگاهی دقیق تر در اندیشۀ عارفان، می توان دریافت که در پیکره و ساختمان وجودی انسان، دل را محل درک و در

و یبان عشق فرگر نیست، سر به -سیارگان سماوات –چون خلیل دانست که شهود جمال قدم در آیات »کنند. به تعبیر روزبهان، برای تجلی جمال الهی 

ا که حقّ را به برگزید؛ زیر گفت: انیّ ذاهبٌ الی ربیّ. چون از غیر بیگانه آمد، تا خود را در جمالِ جان خویش بازیافت، از آیت های کون، مرآت دلکرد،

ی نیز بر اساس سنت عرفانی و هم بنابراین فیض کاشان (36: 1360شیرازی، )بقلی « دیدۀ سرّ در آن آینه دید، از آن گفت: الاّ من أتی الله بقلب سلیم.

ت کرد؛ ندیشه دریافلال و اچنین کشف و دریافت های معرفتی خود، عقیده دارد تجلی جمال و زیبایی خداوند را نمی توان با چشم سرَو با شیوۀ استد

ه جمالی خداوند را می توان وج طهیر دلرا از زنگار لذات و شهوات پاک کرد؛ زیرا تنها با ت بلکه برای دیدن این زیبایی باید راه دل را پیراست و چشم سرِّ

ضرت حق حرو به روی  گردد که وقتی ریاضت عارف را به مقصد رساند سرّ او آیینه جلا داده ای می»در وجود خود به فعلیت رساند. به تعبیر ابن سینا 

ند، در ر خود می بیدحق را  ار عالی روی می آورد و گشایشی در نفس خود می یابد، از آن جهت که اثر حضرتقرار گرفته است. در این صورت، لذتی بسی

که کوه با همۀ عظمت و استواری  از این رو تجلی جمال الهی را (386: 3)ابن سینا، بی تا، ج« این زمان عارف نگاهی به خود دارد و نگاهی به جناب حق.

 شد:ی او باده و به مقام آینگی رساندۀ انسان کامل می تواند مجلای جمال خداوندی و منعکس کنندۀ زیبایخود بر نتافت، دل جلا دا

 

ــال ـــکست   یآن جم ــوه شـ ــر ک ــروغش کم ــه ف  ک
                                                              

 ــــدن  یعـــمـــران د  یتــوان از نظـر موس ـ  یکـ 
 

ــا دلــت از ق   ــود ت ـــدینش  آزاد ــــقیعـــلـــا ــ
                                                              

 ــــدن یآن ســــرو خـــرامــــان د   ۀنتوان جـــلو  
 

ــو ــار م ــرد از د یت ـــدیخ ـــرونیدل ب ۀــ ــن ــ  ک
                                                              

 ـــدن ـیره عرفــــان د  یتا بـه نـورش بـــتـــــوان    
 

 شــو نــایزنــگ دل پــاک کــن از اشــک و بــه دل ب
                                                              

 دنی ـکـــه نتـوانش بـه چشـمان د    تیسیکان جمال 
 

 (340: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

 رابطۀ زیبایی و عشق

ودات در یک د و این موجمی رسان به واسطۀ حبّ ذاتی در یک تجلّی به ظهوردر اندیشۀ عرفانی فیض کاشانی، زیبایی خداوند، عالم موجودات و مکونّات را 

یی ر چیزی زیبارف در هسیر صعودی، طالب رسیدن به مبدأیی متعالی هستند که با فطرت و میل زیبایی طلبی آن ها در آمیخته است. از این رو عا

یی هایی هم که ویی با زیباام رویارروح هنگ»سام و ارواح سریان و جریان دارد که حتی خداوند را می بیند و زیبایی در نظر او آن چنان در اجزای عالم اج

ای دن زیبایی هد با دیبه چشم تن نتوان دید به حیرت می افتد، و این حالت به همۀ ارواح دست می دهد، ولی ارواحی که قابلیت عاشق شدن دارن

ی مستین از آن شقان رازیبایی خوب رویان همۀ آدمیان را خوش می آید، ولی لذتی که عا نامحسوس، شادمان تر و متحیرتر می گردند؛ هم چنان که

 ا به آفرینندۀ زیبایی میر( بنابراین فیض کاشانی، زیبایی را موجب شوقِ درونی سالکِ طالب می داند که او 115: 1366)فلوطین، «برند، لذتی دیگر است.

 رساند:

 

 ـدی ـبد یرفـت چومـه طلعتــ ـ   شیزخـو  نیحق ب
                                                              

 ذوالجـــلال کـــرد یاز ذوالجمـــال رو بــــــه ســـو 
 

 را یخــــدا ــــندیخـــــوب بب یعــــارف ز رو
                                                              

ــرد     ــال ک ــر در جب ــو نظ ـــرتش چ ــم عبــ ــا چش  ب
 

 ــــلیخلقــت جــمـ یگــه در ســما و ارض و گهــ
                                                              

 آن جمـــال کـــرد ۀدر هـــــر نـــظـــــر ملاحظـــ 
 

 (104: 1372)فیض کاشانی، 

 

یگر آن، دکفۀ د و در ر می دهفیض کاشانی با این نگرش معرفتی به اهمیتّ زیبایی در سیر کمالی موجودات، آن را در یک کفۀ ترازوی عالم آفرینش قرا

ارند؛ به ی دو سویه دارابطه  عشق را قرار می دهد تا تعادل و توازن حفظ شود. از این رو، زیبایی و عشق، گویی دو عنصر هم زاد و توأمان هستند که

قی در جمال را عاش این روی دیدۀ حسن از جمال خود بردوخته است که کمال حسن خود را در نتواند یافت الا در آینۀ عشقِ عاشق، لاجرم از»طوری که 

بنابراین  (29: 1359غزالی، « )باید تا معشوق از حسن خود در آینۀ عشق و طلب عاشق، قوت تواند خورد و این سریّ عظیمست و مفتاح بسیار اسرارست.

ها  زال میان آنزل الآاوری که از هر جا سخن از زیبایی است، عشق هم وجود دارد و هر جا عشقی قد علم می کند، زیبایی وجود خواهد داشت؛ به ط

 سابقۀ آشنایی و پیوستگی بوده است:
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 حســن و عـشـــق بـــا هـــم    ــوستیاز آن پــ
                                                              

ـــز آن ا  ـــنیکـــ ـــنیو از ا ـــ ـــدیآن آفر ـــ  دنـــ
 

 (135: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

هی زیبایی این رو، گا ماید. ازاندیشۀ فیض، تمیز و تشخیص این که کدام یک علت ودیگری معلول است؛ گره ای سردر گمُ می نالبته باید اذعان داشت در 

 را موجب ایجاد و ازدیاد عشق می داند و می گوید:

 

 لطف نهان به جلـوه آر، تـا بـرود دلـــــم زکــــار     
                                                              

 شــود  یم ـ ادی ـکنـد، عشـق ز   یحسن چو جلوه م ـ 
 

 (116)همان: 

 

عشق می  ا سبب ایجادر جمال رتصو»فیض در این طرز تفکر، گویا تحت تأثیر اندیشه های حکیمانۀ استاد خود، ملاصدرا قرار داشت؛ زیرا صدرای شیرازی 

یبا اهی امری نازگیی دارند و حتی در نگاه انسان ها،  مراتب مختلفی از زیبا از طرف دیگر گاهی با اموری مواجه هستیم که (184: 1354)شیرازی، « داند.

ی داند و موجد زیبایی شق را مدر نگاه دیگری زیبا می نماید؛ مانند داستان عشق لیلی و مجنون. از این رو، فیض کاشانی در برخی از غزلیات خویش، ع

ود. بو عجین شده ا ذات اه گر شود، در ذات او در مرحلۀ کمون قرار داشت و اصولاً حسن بعقیده دارد پیش از آن که حسن و زیبایی پروردگار جلو

ذیرای پر یابنده و دعاشق،  پروردگار برای این که کمالاتش شناخته شود باید حسن خود را متجلیّ می نمود، بدیهی است که در این هنگام تنها عشقِ

 بایی می داند:زیبایی اوست، لذا عشق را مایۀ نشو و نمای زی

 

 آب و تاب حسـن را از عـــشق باشـــد پـــرورش    
                                                              

 مهوشــان از روغــن مــا روشــــن اســـت یشــمع رو 
 

 (44: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

؛ یعنی در وجد عشق استولدّ و مممی توان دریافت که زیبایی، حال با وجود رابطۀ دو سویه میان زیبایی و عشق، با مداقه بیشتر در غزلیات فیض کاشانی 

ق و وجدی ود، سبب تحقظهور خ ابتدا باید موضوع عشق موجود باشد تا بتواند عشق را بیافریند. بدین تقریر که زیبایی نهفته حضرت حق در جلوه گری و

 اند:دوجد عشق می اشق و معبایی را بر عشق مقدم می دارد و آن را غذای شورانگیز و شعفی بی پایان می شود که عشق نام دارد. از این رو فیض، زی

 

ـــاق    ـــر عشـ ـــد از بهـ ـــوان آراســتنـ  چـــوخـ
                                                              

 دنــــــدیغـــــــذا از حــســــــن خــــــوبان آفر 
 

 (135)همان: 

 

 زیبایی، مایۀ گمراهی بی دردان
 اب تبدیل میا به زرنمعرفتی فیض کاشانی، درد حقیقی و درونی؛ هم چون اکسیری است که قلب ماهیتّ می کند، یعنی وجود مسین آدمی ردر نگرش 

رایج در  ریاضت و و با مجاهده درد، چیزی نیست که آن را با جهد و سعی،»کند تا مبنای حرکت سالکِ طالب به سوی امور متعالی و برین باشد؛ اما این 

ان انسان نیش جرد در دل و ا این دتزد اهل خانقاه بتوان به دست آورد. تا سر مویی هستی در انسان باقی است، این درد از درون انسان سر بر نمی زند و ن

آفرینش را ردان عالم از این رو فیض کاشانی،بی د (168: 1391)زرین کوب، « نزند، انسان به صفای راستین که صوفی صادق طالب آنست نمی رسد.

وجهّ به ذومراتب د؛ لذا با تی ندارناکسانی می داند که درد حقیقت جویی و درد خداطلبی در نهاد آن ها وجود ندارد و از زیبایی و جمال لم یزل الهی بهره 

 بودن زیبایی، جلوۀ زیبایی باعث گمراهی آنان می شود تا پی به منشأ و آفرینندۀ زیبایی نبرند:

 

ــوه   دردان یمــــده در نــظــــر بــــحســن را جل
                                                              

ـــال   ـــه جمـ ـــود آن را کـ ـــت بـ ـــوه آفـ  دارد یجلـ
 

 (187: 1372 ،یکاشان ضی)ف
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 مستی زیبایی
لمانی و ظ، حجاب های و شهود داند که در اثر کشف با بررسی غزلیات فیض کاشانی در می یابیم که بهترین و عالی ترین حال عارفانۀ خود را زمانی می

اصل وقام، عارفِ ر این منورانی را یکی پس از دیگری کنار می زند و به جمال خداوندی می رسد و از شهودِ جمالِ ساقی ازل مست می شود، زیرا د

از این رو، مقام مستی جمال الهی را که  (495: 1380)رازی، « راً نوشیده.شرابِ طهورِ شهود در جام تجلی جمال، از دست ساقی سقَیَهمَُ ربَهُّمُ شرَاباً طهَوُ»

ینی شادمان ن زیبایی زمه با دیدهرکسی خود باید آن را با دیدۀ روح دیده و در برابرش به مراتب بیش از آن چ»توأم با لذتّ ، بهجت و شعف درونی است 

( بنابراین فیض، به 115: 1366)فلوطین، «آن چه این جا در می یابد، زیبایی حقیقی است. می شود، در شگفتی فرورفته و غرق اعجاب شده باشد؛ زیرا

یدار حقیقی و پا عث شادیواسطۀ حالات روحانی خود به مستی زیبایی الهی و حقیقی می رسد و آن را مایۀ بی خودی، موجب سازش با قهر و لطف و با

 توصیف می کند و می گوید:

 

 ـ   یب  کـران  یخود فتاده کف زنان، در بحـر عشـق ب
                                                              

 میکنـان، مسـت جمـال ســاق     یکنـان شـاد   یشاد 
 

 او پــــرداختم  ری ـبا لطف و قهـرش سـاختم، و زغ  
                                                              

 میت جــــمال ســـاقخــود را ز خــود انــداختم، مســ 
 

 (289: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

 شرایط مشاهدۀ زیبایی
تا بتواند  ه وجود آوردر خود بدر نگرش عرفانی فیض کاشانی، سالک طریق حق برای دیدار و مشاهدۀ زیبایی راستین و حقیقی باید شرایط و مقدماتی را د

 است از : به منبع و منشأ زیبایی و زیبایی آفرین برسد. آن شرایط عبارت

 

 رفع حجاب های ظلمانی و نورانی-۱

بدان از  ه دیدۀ بندهعی است کعبارت از موان»فیض کاشانی یکی از شرایط درک و دریافت زیبایی را بر افتادن حجاب های ظلمانی و نورانی می داند که 

ندرج معالم  ود.. و این در روایتی هژده هزار عالم گویند.جمال حضرت جلتّ محجوب و ممنوع است، و آن جملگی عوالم مختلف دنیا و آخرت است که به 

)رازی، « ت هم گویند.ا و آخراست که از آن عبارت نور و ظلمت کرد؛ یعنی ملک و ملکوت و نیزغیب و شهادت گویند، و جسمانی و روحانی خوانند، و دنی

تمام نباشد تا « بَّهرَعرَفَ »اما  ا روی نماید.او ر« عرَفَ ربََّه »لقِ ملکوت را بیند، جمالِ خا»( از این رو، سالکِ راه حق اگر حجاب ها را کنار زند 310: 1380

 خود، مشاهدۀ جمال شاهد لاهوتی بنابراین فیض کاشانی نیز بر اساس مبانی معرفتی (61: 1370)همدانی، « از پردۀ ربوبیتّ به پردۀ جمال الهیتّ رسد...

 داند و می گوید: را در بر افتادن حجاب های ناسوتی می

 

 شــود شــود کــه بــر افتـد حجـاب نــاسوتـــم   
                                                              

ـــد لاهوت   ـــال شــاهـ ـــمیجمـ ـــود   ـ ــوده شـ  نم
 

 (125: 1372 ،یکاشان ضی)ف

 

 صیقل زدن دل -۲

ندۀ و منعکس کن ینگی رسدآزدن دل از زنگار لذات و شهوات می داند تا دل به مقام فیض کاشانی یکی دیگر از شرایط مشاهدۀ زیبایی مطلق را صیقل 

ادی تعلقّی ین قلب مالطیفه ای )طرفه موجودی( است روحانی و منسوب به پروردگار که به »جمال خداوندی باشد؛ زیرا دل در نگرش معرفتی فیض 

( ازاین رو 14: 5، ج1372)فیض کاشانی، « ا آگاه، مورد خطاب و سرزنش و طلب است.دارد. آن موجود طرفه، حقیقت انسان است که درک کننده، دان

ارت از کل تقریباً عب کری تصوففاین دل درونی که در منظومۀ »دل، واسطۀ اتصال انسان با عالم بالا و محل درک و دریافت انوار جمال الهی می باشد و 

ر عالم روحانیت است و یک دل آدمی را یک روی د»( بنابراین از آن جایی که 86: 1383رین کوب، ز«)حیات درونی است، ریشه در مفاهیم قرآنی دارد.

واهد بود خواهد داشت و قادر خ( با صیقل زدن آن از زنگار شهوات و نفسانیات، قابلیت پذیرش زیبایی مطلق را 189: 1380)رازی، « روی در عالم قالب.

 وجوب و معنی بگیرد و به عالم کثرت ارائه دهد: که زیبایی راستین و حقیقی را از عالم

 

 زدل غــــبـــــــار کــــثـــــــرت  یبــــــزدا
                                                              

ــرد     ـــد ف ـــال واحـــ ـــه جمــ ـــر بـــ  بـــنـــگـ
 

 (179: 1372 ،یکاشان ضی)ف
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 شـو  نایزنگ دل پـاک کـن از اشـک و بـه دل بـ ـ    
                                                              

 ـدنیــکــه نتــوانش بــه چشــمان د ســتیکـان جمال  
 

 (340)همان: 

 

 :دیگو یمضمون م نیبه ا بیقر زیعطار ن

 

ـــت باخــت  ـــق نـــتوانســ ـــمالش عشــ ــا جــ  ب
                                                              

 ســـاخت نــــهییلطــــــف خــود آاز کـــمــــــال  
 

 ، دل ، در دل نـــگـــــــر نـــــــهیهســـت آن آ 
                                                              

ـــا ببـــ  ـــیتـــ ـــر یرو ینــــ  او در دل مـــگــــ
 

 (4112-4113: 1372)عطار، 

 

 نتیجه گیری

رح ت شناختی مطی و معرفدر پرتو نگرش معرفتی فیض کاشانی ، مقوله زیبایی در دو ساحت هستی شناخت از این بحث می توان این گونه نتیجه گرفت:

ز آن د بهره یی اعداد خومی گردد که پایه و اساس آن تجلی زیبایی و جمال الهی در عالم آفرینش می باشد که همه موجودات بر حسب قابلیت و است

ز طریق حس ایی حقیقی اارد زیببه زیبایی ظاهری و مجازی و زیبایی باطنی و حقیقی تقسیم می کند و عقیده د زیبایی راستین دارند . فیض ، زیبایی را

رد . از نظر یقت بهره داه از حقکو عقل ، قابل ادراک نیست ؛ بلکه از طریق شهود قلبی ، قابل دریافت می باشد ؛ از این رو زیبایی ، امری وجودی است 

ت به که عامل حرکند ؛ بلوجود آمدن عشق و حرکت در هستی می گردد ؛ از این رو حتی زیبایی ظاهری و مجازی را نفی نمی ک فیض ، زیبایی باعث به

ه سوی بلی می سازد پجان ،  سوی جمال مطلق الهی می داند و آن را تصعید می بخشد و از زیبایی تن ، پلی می سازد به سوی زیبایی جان و از زیبایی

اما او بدون  ؛وجود دارد  فلوطین وهر چند در نگرش فیض به مقوله زیبایی ، رگه هایی از مکاتب فلسفی یونان باستان ، هم چون : افلاطون  زیبایی جانان.

رائه ا ارضوع زیبایی ی از موآن که سنت های قدما را در امر زیبایی شناسی نفی کند ، مکاشفه و ذوق عرفانی خود را بدان در می آمیزد و صورت جدید

ندیشه است که گویی ان چنان آمی کند که با مفاهیم عرفانی و صوفیانه انطباق بیشتری دارد ؛ هر چند شرح و بسطِ کشف و شهودی او بر مقوله زیبایی 

 ای نوین در این زمینه خلق شده است .   
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 (. شاخ نبات حافظ. نوشته : محمد رضا برزگر خالقی. چاپ دوم. تهران. زوار.1384حافظ شیرازی، شمس الدین محمد.) 

 ین. تهران. دانشگاه تهران.(. لغت نامه. جلد نهم. زیرنظر دکتر محمد مع1343دهخدا، علی اکبر.) 

 (. مرصاد العباد. به اهتمام : محمد امین ریاحی. چاپ دوم. تهران. علمی و فرهنگی.1380رازی، نجم الدین.) 

 (. ارزش میراث صوفیه . چاپ نهم. تهران. امیرکبیر.1383زرین کوب، عبدالحسین .) 

 ان. سخن.(. صدای بال سیمرغ. چاپ ششم. تهر1391ـــــــــــــــــ .) 

 (. الشواهد الربوبیه. تصحیح : جلال الدین آشتیانی . قم. بوستان کتاب.1354شیرازی، صدرالدین محمد.) 

 (. منطق الطیر. به اهتمام سید صادق گوهرین. چاپ نهم. تهران. علمی و فرهنگی.1372عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین محمد.) 

 هنگ ایران.ق. تصحیح : هلموت ریتر. مقدمه و توضیحات :نصر الله پور جوادی . تهران. بنیاد فر(. سوانح العشا1359غزالی، احمدبن محمد.) 

 (. شرح تائیه ابن فارض. با مقدمه جلال الدین آشتیانی . چاپ سوم. مشهد. دانشگاه مشهد.1362فرغانی، سعید الدین.) 

 ول . چاپ اول. تهران. خوارزمی.(. دورۀ آثار فلوطین. ترجمه : محمد حسن لطفی. جلد ا1366فلوطین.) 

 (. المحجهّ البیضاء . ترجمه: عبدالعلی صاحبی. جلد پنجم. چاپ اول. مشهد. آستان قدس رضوی.1372فیض کاشانی، ملامحسن.) 

 (. کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی. تصحیح : محمد پیمان. چاپ پنجم. تهران. سنایی.1372ــــــــــــــــــــــ .) 

 (. شرح اصطلاحات تصوف. چاپ دوم. تهران. زوار.1376سید صادق.)  گوهرین،
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وم. تهران . دت کرباسی. چاپ (. مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. مقدمه ، تصحیح و تعلیقات: محمد رضا برزگر خالقی و عف1383لاهیجی ، شمس الدین محمد.) 

 زوار.

 تبریزی. تصحیح: بدیع الزمان فروزانفر، چاپ اول. تهران. پیمان.(. کلیات شمس 1378مولوی بلخی، جلال الدین محمد.) 

 (. مثنوی معنوی. تصحیح : نیکلسون . چاپ اول . تهران.امیرکبیر.1363ـــــــــــــــــــــ .) 

 ن.(. فلسفۀ هنر و زیبایی شناسی. ترجمه : یعقوب آژند. چاپ دوم. تهران. دانشگاه تهرا1385هاسپرز، جان )و همکاران(.) 

 صحیح: عفیف عسیران . چاپ سوم. تهران.منوچهری.(. تمهیدات. ت1370عین القضات .)  همدانی،
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Analysis of the beauty theme in Ghazalat of Faiz Kashani 

 
Abstract 
One of the fundamental topics in the Ghazalat of Faiz Kashani is the beauty. Faiz considers the ontological view of beauty to 

be external and objective and the epistemological view of beauty as inward and subjective that their source and origin are the 

beauty of God, which provides the inner motive of the demanding solicitor to achieve divine beauty.This article deals with 

the analytical method of explaining the beauty of the pure lyrics of Faiz Kashani and it is also a process in the discovery and 

intuitive exploration of this filed mystic, the Divine of God about the definition of beauty, the origin of beauty, kinds of 

beauty and , …., with the result that the solicitor must pass through the manifestations of beauty and visual and virtual beaut, 

in order to achieve the true beauty and abserve witness divine to create a magnificent bridge so that it will be faced with a 

marvelous beauty that is enduring and eternal that it does not come in to existence or disappears and it is the absolute beauty 

of God , the mirror of the heart shows it compeletely. 
 

Keywords: Faiz Kashani, Beauty, divine beauty , Revelation, heart 
 

 

 
 


